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 بسم االله الرحمن الرحيم

 17/7/87: تاريخ جلسه چهارم جهاد : موضوع
الحمد الله رب العالمين و و الصلاة و السلام علي خاتم الانبياء 
والمرسلين سيدنا و نبينا أبا القاسم محمد و علي أهل بيته الطيبين 
الطاهرين المعصومين سيما بقية االله في الارضين واللعن علي أعدائهم 

 .نأجمعي
كه ) ص(با عرض تسليت به مناسبت تخريب قبور ائمه بقيع

مصيبت بزرگي براي عالم اسلام و جهان تشيع است در ضمن بحث به 
 .مناسبتي متعرض اين موضوع هم خواهيم شد

بحث ما در مورد جهاد با توجه به آيات قرآني كه فعلا آيات 
ه، از آياتي به عرض رسيد. قرآني از لحاظ جهاد مورد بحث ماست 

جمله آياتي در سوره انفال كه از نام هاي سوره انفال، سوره هشتم قرآن 
مجيد، قتال است به اين دليل كه در ابتداي اين سوره جنگ بدر مورد 
تذكر قرار گرفته است جنگ بدر اولين جنگ اسلامي است و داراي 
موقعيت بسيار بسيار مهمي است، عرض كرديم كه به اين مناسبت ما 

از اين سوره انتخاب كرديم كه دلالت دارد بر اينكه يكي از راه آياتي 
هاي احقاق حق وابطال باطل جهاد است، تنها راه احقاق حق وابطال 
باطل منطق واستدلال وبيان نيست، البته اسلام از راه منطق واستدلال و 
بيان مطلب خود را آغاز مي كند اما گاهي از اوقات است كه منطق  

بيان كارايي ندارد و دشممن آنقدر سر سخت است ولجاجت واستدلال و 
دارد كه منطق واستدلال اثر نمي گذارد در اينجا ناچار اسلام ساكت نمي 
ماند چون اسلام تنها يك دين عقيده واعتقاد نيست، اسلام غيراز اعتقاد 
وعقيده حركت آفرين است جهاد وخروش وشورش دارد، از اين جهت 

كساني كه سدي در برابر اسلام مي باشند بعد از آنكه به ناچار در برابر 
منطق و بيان كارگر نشد بايد دست به نبرد وجهاد زده شود وتا مسلمان 
ها اين فكر را داشتند عزت و عظمت داشتند كه تنها اكتفا نمي كردند به 
اعتقاد وعقيده و آداب فردي بلكه با جهاد و قتال براي تامين عزت و 

حق وارد ميدان مي شدند ، اما از آن موقعي كه جهاد از عظمت و احقاق 
صحنه زندگي مسلمان ها كنار رفت، فقط اكتفا كردند به ايمان وعقيده ،به 
همان آداب اخلاقي و فردي ،از آن موقع ذلت مسلمان ها آغاز شد، بنا 
براين اين مطلب، مطلب بسيار مهمي است، كه از سوره بدر مي آموزيم 

در جنگ بدر همان صناديد قريش ابوجهل واينها }الكفرقاتلوا ائمة {
شركت داشتند، در برابرآنها بايد جهاد و قتالي باشد تا آن سد هاي 
محكمي كه در برابراسلام به وجود آورده بودند اين سدها در هم شكسته 

و اذ {شود و راه  پيشرفت اسلام باز شود آيه اي كه خوانديم اين بود كه

 خداوند به شما مسلمان هاي صدر } الطائفتين أنها لكميعدكم االله احدي
اسلام وعده اي داد كه يكي از دو طائفه براي شماست، يكي عير،يكي 
نفير، عير يعني كاروان تجارتي كه ابو سفيان از شام به طرف مكه مي برد 
منتهي گذر گاهشان نزديك شهر مدينه است، اگر اين نشد نفير،يعني آن 

راهم كردند براي جنگيدن با شما، وشما با يكي از اين لشكري كه آنها ف
ولي }و تودون أن غير ذات الشوكة لكم {دو طائفه بايد مواجه شويد 

شما دوشت مي داشتيد كه با همان كاروان تجارتي برخورد نماييد، كار 
آسانتر بود تسلط پيدا مي كرديد، مواد و كالاهاي تجارتي رااز آنها مي 

ونه دوست داشتيد كه با نفير ولشكر برخورد نكنيد ولي گرفتيد،شما اينگ
} و يريد االله أن يحق الحق بكلماته{خدا چيز ديگري مي خواست 

كلمات در اينجا به معني عبارت و الفاظ نيست، يعني به آن پيش 
آمدهايي كه خداوند به وجود مي آورد، در قرآن كلمه وكلمات تنها به 

كلمة من االله مي ) ع(حضرت عيسي الفاظ وعبارت اطلاق نمي شود، 
باشد، در بعضي از چيز هايي كه وجود خارجي دارند، وجود عيني 

خداوند متعال مي خواهد به . دارند، به آنها هم كلمه اطلاق مي شود
واسطه مقدراتي كه پيش مي آورد احقاق حق كند و حق را ثابت كند و 

يحق الحق بكلماته و و يريد االله أن {آن چيست؟ آن قتال و جهاد است ،
و ليحق الحق { خداوند مي خواهد آثار كفار را قطع كند }دابر الكافرين 

 خداوند مي خواهد حق را ثابت و }و يبطل الباطل و لو كره المجرمون
احقاق كند، باطل را نابود و سركوب كند هر چند كه مجرمين اين كار را 

 .دشمن مي دارند 
كه خيلي نمي خواهيم ( يخيدر جريان جنگ بدر از لحاظ تار

مطالب فراواني وجود دارد، كه هر كدام از آنها براي ما ) بسط بدهيم
يكي از همين جريانها آنكه صناديد قريش، يعني . درسي آموزنده است

كساني كه سردمداران كفر بودند اينها در جنگ بدر نقش داشتند، مثل 
ي با اسلام است، كه ابوجهل داراي سابقه بسياربسيار عجيب... ابوجهل و

 .پيغمبر با اينها وجنگ به وقوع مي پيوندد
لتجدنّ أشد {قرآن كريم دو دشمن براي اسلام معرفي مي كند

 يكي صهيونيست ها }الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا
اشد الناس عداوة با شما مي باشند، ديگران والذين اشركوا ، مشركين هم 

آيت االله العظمي (ان ها عداوة بسيار سختي داشتند، با اسلام و مسلم
بروجردي تأسف داشتند و مي گفتند كه شيعه در زمان ايشان درباره 
سيره پيغمبر كتابي ننوشته است، آنچه موجود است سنيّ ها نوشته اند، 
سيره ابن هشام، سيره حلبي، ولي اينها سعي كرده اند كه اهل تسنن بر 

آيت االله ). ين جهت خيلي اعمال غرض شده استفضا حاكم باشد، از ا
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علامه عسكري كه چند روز قبل سال سالگرد ايشان بر قرار بود، 
عمرخود را در مطالعات كتاب هاي اهل تسنن به سر برده است و 
خدمات بسياري انجام داده است، كتابهاي ايشان بسيار بسيار خوب 

 مي فرمودند،كه سني است و حاكي از يك تتبع ورنج دروني است، ايشان
ها در سه جبهه عليه ما كار كردند، يكي در جبهه تفسير آنها بسياري از 
آيات قرآن را طوري تفسيرمي كردند كه با رأي و هدف ما شيعه سازگار 
نيست، ابو طالب را بر اساس تفاسير خودشان مشرك معرفي مي كردند، 

ن كه ابوطالب يكي از چيزهاي كه روي آن خيلي تاكيد مي كردند همي
مشرك است و مانند اينها، در تفسير عليه ما زياد كار كردند ، نقش 
حضرت اميرالمومنين را بسيار كم رنگ كرده اند و نقش خلفاي خودشان 

 .را سعي كرده اند از آيات قرآن پر رنگ و خوب جلوه بدهند
در دوم در تاريخ، در تاريخ هم عليه شيعه خيلي كار كرده اند 

خ كتاب هايي كه نوشته اند، در تاريخ طبري قضييه غدير خم طول تاري
نيست اصلا، تاريخ طبري با آن اهميت كه همه چيز را مي نوشته است 

 .قضييه غدير خم را ننوشته است
 سوم حديث، احاديث مخصوصا احاديث جعلي فراوان دارند، به 

 . نفع خلفا به نفع خودشان
ست كه ما بايد در حوزه اينها براي آن ا(خلاصه در سه جبهه 

.) علميه قم، به اينها توجه كنيم و كار كنيم و اين نقص ها را از بين ببريم
بر عليه شيعه كار كرده اند، وجريان وهابيها هم به اين مطلب ارتباط پيدا 

 . جبهه حديث-3 جبهه تاريخ -2 جبهه تفسير -1: مي كند
ونه مي فرمودند، آيت االله العظمي بروجردي در زمان خودشان اينگ

يك سيره . بعد از زمان ايشان دو سه مورد سيره پيغمبر نوشته شده است
 جلد است واقعا 35پيغمبر كه علامه جعفر مرتضي در لبنان نوشته است، 

زحمت كشيده شده است، تمام غرض ورزي هايي كه سني در سيره 
واب داده پيغمبر عليه شيعه داشته اند و به نفع خودشان، آشكار كرده و ج

 .است
در همين جريان جنگ بدر، چند مطلب آنها ذكر كرده اند، يك 
مطلب اينكه، آنها گفتند، پيغمبر كه در جنگ بدر حضور يافت يك 
عريشي، يك سايبان مانند درست كردند براي پيغمبر، و ايشان آنجا 
نشسته بودند با ابوبكر، و بقيه افراد مي جنگيدند، قصد داشته اند در 

 نقش ابي بكر را به اندازه اي پر رنگ كنند كه، ابوبكر حضور اينجا
داشت و خدمت پيغمبر بود، و پيغمبر كه به عنوان فرمانده سپاه در 
سايبان و عريش بود، ابوبكر هم همراه ايشان بود، پيغمبر دعا مي كرده 

است، ابوبكر آمين مي گفته، عباي پيغمبر از دوششان مي افتاده و ابوبكر 
 .يشان را به دوششان مي انداخته و مانند اينهاعباي ا

 نفر از كفار را كشته 36حضرت اميرالمؤمنين كه در جنگ بدر 
است، صناديد مهم را اميرالمؤمنين كشته است، در اولين جنگ، 

 ساله بودند كه در جنگ حضور داشتند و پرچم در 23اميرالمؤمنين 
ميرالمؤمنين را خيلي دست او بوده است، ولي سعي كرده اند كه نقش ا

اين مورد را . پايين جلوه دهند و نقش آنها را خيلي پر رنگ جلوه دهند
 .جواب داده است) علامه جعفر مرتضي( ايشان 

قد نعلم {در سيره ابن اسحاق مطلبي هست كه در تفسير اين آيه 
 .، از سوره انعام33 آيه }إنه ليحزنك الذي يقولون

ا مي دانيم چيزهايي كه درباره تو خداوند خطاب به پيغمبر كه م
كفار مي گويند و باعث حرن واندوه شما مي شود، به تو مي گويند 

 ولي اينها روي عناد }وإنهم لا يكذبّونك{ ... ساحر، كذاب، مجنون و 
و لجاجت هيچ وقت تو را تكذيب نمي كنند، تو را صادق و امين مي 

نان بوده اي اما روي عناد و دانند كه به اين نام ساليان دراز در ميان اي
لجاجت براي حفظ موقعيت خودشان، و اينها مي گفتند، مي دانيم پيغمبر 
راست مي گويد، ولي براي از دست ندادن مقام و جايگاه خود لجاجت و 

تفسيري است به (عناد داشتند، در سيره ابن اسحاق و تفسير في ضلال 
 هم از نظر قدرت قلمي  جلد است و نويسنده8نام في ضلال اين تفسير 

و فكري خيلي خوب است اما متأسفانه چون سني ولايت اهل بيت را 
ندارد و او نقش آنها را در تفسيرش بازي كرده است ولي در كل از نظر 
. فكر و قدرت قلم تفسير خوبي است، اين تفسير مال سيد قطب مي باشد

، ) استاز آن چاپي كه پيش بنده  (188در جلد سوم اين تفسير ص 
سيره ابن اسحاق نقل مي كند كه يك شب ابوسفيان و ابوجهل و اخنص 
ابن شريق اين سه نفر از سردمداران كفر از منزل خود در مكه حركت 

شبها كه در منزل خود نماز مي خواندند آيات قرآن را ) ص(كردند، پيامبر
ه، بلند مي خواندند لحن پيامبر در خواندن قرآن بسيار بسيار جذاب بود

اين بود كه اين سه نفر از منزل خود حركت كردند كه خواندن آيات 
قرآن را گوش دهند اما هر يك از ديگري بي خبر بود هر يك در گوشه 

تا طلوع فجر نماز و قرآن مي خواند ) ص(اي آمدند و ماندند پيامبر
طلوع فجر كه شد آن سه نفر حركت كردند كه برگردند در بين راه به هم 

كردند از هم پرسيدند از كجا مي آييد؟ اين سه نفر كه با هم برخورد 
چه ! چه فصاحتي! آمده بوديم، چه كلماتي! رفيق بودند گفتند، بله

عجيب بود، گفتند ديگر نيايد چون اگر جوان ها بفهمند كه شما ! بلاغتي
رفتيد  به گوش دادن اينها، كارش رونق مي گيرد و با هم عهد بستند كه 
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فردا شب سه نفر آنها نتوانستند طاقت بياورند و حركت . ديگر نيايد
كردند و باز بي خبر از همديگر به طرف منزل پيامبر رفتند و تا طلوع 
فجر آنجا ماندند و به شنيدن آيات قرآن مشغول شدند و دوباره در بين 
راه برگشت به هم برخورد كردند و به همديگر گفتند قرار بود كه نيايند و 

ا هم عهد بستند كه ديگر نيايند چون آمدنشان به اهدافشان دوباره ب
 شب سوم دوباره اين كار تكرار شد و دوباره به هم. صدمه مي زد

برخورد كردند اين دفعه ديگر خيلي همديگر را ملامت كردند و قسم 
فردا صبح اخنص سومين نفر رفت سراغ . خوردند كه ديگر تكرار نشود

ابوسفيان گفت اين سه شب كه شما هم بودي من هم بودم چه شد؟ اين 
كلمات بسيار جذاب است بخواهيم بگويم سحر، سحر نيست؛ بخواهيم 

نيست و رفت سراغ ابوجهل، ابوجهل نفوذش از بگويم جنون، جنون 
ابوسفيان بيشتر بود بخاطر نفوذ او بود كه جنگ بدر به راه افتاد 

به نزد ) ابوسفيان در جنگ كاروان تجارتي را برداشت و فرار كرد(
ابوجهل كه رفت ابو جهل گفت اين كلمات راست است اما ما نمي توانيم 

طايفه بود بنوزهره و بنوعبد مناف، تسليم شويم بخاطر اين كه قريش دو 
آنها از بنوزهره بودند وپيامبر از بنوعبدمناف بودند، گفتند چون اين 
طايفه تا به حال با هم رقابت داشتند هر كاري آن طايفه كرد ما هم انجام 
داديم  اما حالا يك نفر از آن طايفه پيدا شده است ادعاي نبوت مي كند 

 آسمان مي آيد ما نمي توانيم اين را تحمل و مي گويد براي من وحي از
كنيم، بنابراين آن حسدي كه در ابوجهل بود مانع بود وگرنه همه آنها مي 

قد نعلم إنه ليحزنك الذي {آيه . دانستند كه پيغمبر راست مي گويد
بگويند باعث حزن ) پيامبر(ما مي دانيم آنچه درباره تو اي } يقولون

ولي آنها هيچ گاه تو را } هم لا يكذبونكفان{واندوه تو مي شود ولي 
تكذيب نمي كنند و از روي عناد و لجاجت است كه ايمان نمي آورند 

و در جاي ديگر قرآن است كه } ولكن الظالمين بĤيات االله يجهدون{
يعني قلبا ايمان دارند ولي لجاجت و } و جهدوا بها واستيقنتها أنفسهم{

ن كه اين همه منطق در روح آنها لجبازي مي كنند حالا اين سردمدارا
تأثيري نداشته است حالا در مدينه پيامبر آمده وجنگ بدر بوجود آمده 
و اين سردمداران جمع شدند اينجا است كه نقش جهاد كاملا روشن مي 

 .شود
  خداوند مي خواهد بواسطه }يريد االله أن يحق الحق بكلماته{ 

و يقطع دابر {ت كنند اين حوادثي كه بوجود آورده اند حق را ثاب
 اين استفاده كامل از اين آيات، كه }لو كره المجرمون} { الكافرين

جهاد نقش بسيار منحصر و مؤثري در احقاق حق و كوبيدن باطل دارد و 
اينكه جنگ بدر چگونه بوجود آمد در تاريخ مطالعه مي كنيد، در جنگ 

) عج( امام عصر نفر، كه313 نفر بودند و اصحاب پيامبر 1000بدر آنها 
 نفر مي باشد كه در 313كه ظهور مي كنند اصحاب اوليه ايشان همان 

 نفر 18بعضي از كتاب ها ذكر شده كه از هر شهري چند نفر مثلا از قم 
 شتر داشتند و ياران پيامبر 700 نفر آنها 1000 نفر در برابر 313، ... و

 2ا ياران پيامبر  شتر آنها تعداد زيادي اسب و بسيار مجهز بودند ام70
 شمشير و عده اي نيز نيزه داشتند خلاصه با عدِه و عده اي كم 7اسب و 

ولي با ايمان و قدرت روحي اينها پيروز شدند اين نمونه اي است كه در 
زمان ما هم ديده مي شود در جنگ فلسطين وانتفاضه و لبنان، كتابي 

نشر كرده است كه اينها است به نام الوعد الصادق حزب االله لبنان آن رامنت
ثابت كردند ما وعده پروردگار را در جنگ خودمان ديديم در اول اين 

و ما النصر الاّ من عند االله العزيز {كتاب اين آيات را ذكر كرده اند
خداوند در بدر به شما } ولقد نصركم االله ببدر و انتم أذلهّ} الحكيم

ان {ده كم بوديد كمك كرد در حالي كه شما از نظر نيرو وعدِه وع
از اين } ينصركم االله فلا غالب لكم و ان يخذلكم فمن الذي ينصركم

جنگ بدر به اين دليل بسيار براي ما . آيات در اول اين كتاب آمده
آموزنده است كه نصر خداوند و كمك خداوند در جهاد چقدر مؤثر است 

لال است و يعني اسلام چند راه براي غلبه بر كفر دارد يكي منطق و استد
دوم . هيچ طايفه باطلي در برابر منطق اسلام نمي تواند عرض اندام كند

سوم كمك پروردگار كه رعب و . جهاد و برخورد قتالي و جهادي است
. ترس در دل دشمنان مي اندازد و به مسلمانان قدرت روحي مي دهد

الصحيح من سيره النبي {همين طور كه عرض كردم كتاب سيره پيامبر
 جلد است را مطالعه كنيد در آن 35از علامه محمد مرتضي، كه } يمالعظ

تمام حرفهايي كه در تاريخ عليه شيعه و اسلام دارند در آن متعرض 
يكي ديگر از مسائل ابوجهل مي باشد، كه ابوجهل به اين جنگ . شده

اصرار داشت و پيامبر هم فرمودند اول دعوت كنيد به اسلام اگر قبول 
ها بجنگيد و اين در تمام جنگها  يك اصل است، اصل در نكردند با آن

وان جنحوا {اسلام جهاد نيست،اصل در اسلام منطق و بيان مي باشد 
اگر آنها براي آرامش و سلم قبول كردند تو هم قبول } للسلم و انجح لها

كن و اين اصلي است در اسلام، اسلام با شمشير جلو نرفته شمشير براي 
ت و نكته مهم ديگر اين است كه خداوند در قرآن در برداشتن موانع اس
خداوند جنگ بدر } يوم الفرقان يوم التقي الجمعان {41سوره انفال آيه 
كه با جهاد حق و باطل از هم جدا شدند } يوم الفرقان{را، روز بدر را 

خداوند مي خواهد حق را معلوم  } وما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان{ 
است، ابوجهل مرد بسيار بسيار با سوادي } وم الفرقاني{كند اين روز 
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بود كه به او ابوالحكم مي گفتند اما به واسطه مبارزه با حق نامش 
 . ابوجهل شد

 ننگ داشت) ص(اون ابوجهل از محمد 
 از حسد خود را به بالا مي فراشد
 بوالحكم نامش بود و بوجهل شد
 اي بسا اهل از حسد نا اهل شد

  بوجهل بودسنگ ريزه در كف
 گفت، اي احمد بگو اين چيست؟زود

اين تسبيح الحصاد، سنگ ريزه، تكلم كرد به ابوجهل مربوط مي (
 )مشتش را بسته بود مي گفت بگو در ميان مشت من چيست؟) (شود

 گفت چون خواهي بگويم كان چه خواست؟
 يا بگويند آن كه ما حقيم و راست

گويم توي مشت تو پيغمبر فرمودند كدام را مي خواهي من ب(
 )چيست؟ يا همانها بگويند كه ما بر حقيم كدام را مي خواهي

 گفت بوجهل آن  دوم نادرتر است
 گفت احمد، حق، از اين قادرتر است

ابوجهل گفت تو بگويي در مشت من چيست اما اينكه آن سنگ (
 )فرمودند ما هر دو را عمل مي كنيم) ص(پيامبر. بگويد اين نادرتر است

  پاره حجر در دست توستگفت شش
 بشنو از هر يك تو، تسبيح درست

 )گفت در ميان مشت تو شش پاره حجر است حالا بشنو تسبيح را(
 در ميان مشت او شش پاره سنگ
 در شهادت گفتن آمد بي درنگ

 لا اله گفت و الاّ االله گفت
 گوهر احمد رسول االله سفت

 چون شنيد از سنگ ها بوجهل اين
  ها را بر زمينزد ز خشم آن سنگ

 گفت نبود مثل تو ساحر دگر
 ساحران را سر تويي و تاج سر

 اين نقش ابوجهل بود زماني كه جنگ بدر تمام شد پيامبر سراغ 
ابوجهل را گرفتند و گفتند به ابوجهل خبر بدهيد كه مسلمانان غالب 

 .شدند و آنها مغلوب
د جنگ  قبل از اينكه جنگ صورت بگيرد و بعد از اينكه مسلمّ ش

براي اينكه به مسلمانان دلداري دهد به آنها ) ص(برپا مي شود پيغمبر 
گفت كه شما غالب مي شويد و جاي كشته شدن هر يك را نشان داد و 

كشته خواهند ... اينطور گفت كه ابوجهل اينجا، و فلان شخص اينجا و
 .شد

 عبداالله ابن مسعود در ميان زخمي گشت و ديد ابوجهل هنوز زنده 
بعضي آنقدر جاه طلبند در آستانه مرگ (ست روي سينه ابوجهل نشست ا

به عبداالله ابن مسعود نگاه كرد و گفت ) هم آن حب جاه و طلب را دارند
راعي ) يعني اي چوپانك(جاي بسيار بلندي نشسته اي يا رويعي الغنم 

 .يعني چوپان، آن را تصغير كرد
 منم يك گفت خوب خداوند توفيق داده، ابوجهل گفت كه

خواهشي دارم گفت مي خواهي سر مرا ببري طوري ببر كه گردن روي 
سر بيفتد در ميان سرها سر من جلوه كند و عبداالله ابن مسعود علي رغم 
اين خواهش سر را طوري بريد كه گردن افتاد روي بدن وتا سر كوچكتر 
ر جلوه كند و آورد خدمت پيامبر، پيامبر فرمودند كه تمام اين ها را د

قد {چاه بيندازيد و بعد كه در چاه انداختند پيامبر آمدند كنار چاه گفتند 
آنچه } وجدت ما وعدني ربي حقا و هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا

خداوند وعده داده بود حق و درست بود من آن را ديدم آيا شما هم 
انهم اسمع {ديديد، گفتند يا رسول االله با مردگان حرف مي زنيد، فرمود 

و اما } الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا{اون ها از شما شنواترند} نكمم
جريان وهابيت، يكي از مصيبت هاي بسيار بزرگ عالم اسلام همين 

در اوايل وصيت نامه ) رضوانه االله عليه(جريان وهابيت است كه امام 
يكي از چيزهايي كه بايد ما مطالعه كنيم وبايد (خودشان ذكر كردند 

امام وصيت نامه خود را .) يني ما باشد وصيت نامه امام مي باشدكتاب بال
با حديث ثقلين آغاز كردند بعد در مورد اهل بيت و قرآن بحث كردند و 
فرموده اند كه يكي از خدمت ها و كار هاي ما اين بود كه قرآن را كه 
كتاب هدايت بود از گورستان و مجالس ختم به عرصه زندگي آوريم 

ب اينطور بود كه به قبرستان كه مي رفتي در هر گوشه اي قبل از انقلا
هر كسي قرآني و رحلي در دستش بود و مردم به آنها پولي مي دادند تا 
آنها سوره اي بخوانند و هر سوره اي نرخي داشت و قرآن در ميان مردم 
نقشي نداشت و بعد هم در مورد قرآن بحث مي كند كه قرآن كتاب عمل 

تأسف مي كند كه محمد رضا خان قرآن را چاپ كرد است بعد اظهار 
آخوندهاي درباري خبيث تر از طاغوتها، از شاه مي خواستند تعريف 
كنند مي گفتند شاه قرآن چاپ كرده شاه خيلي خوب است، بعد مي روند 
سراغ ملك فهد هر سال كه حاجي ها مي روند مكه قرآن با خط زيبا 

ا يك قرآن مي دهد، علاوه براين چاپ كرده و به هر كدام از حاجي ه
به حاجي ها كتابهايي دادند كه بر اساس مذهب وهابيها و كوبيدن شيعه 
ها، ما بايد خيلي فعال باشيم بيش از اين كه الان صحبت و اقدامات مي 
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امام اين طور فرمودند ملك فهد . شود حوزه بايد فعال باشد و قوي باشد
 پايان مردم را صرف طبع قرآن هر سال مقدار زيادي از ثروتهاي بي

كريم و تبليغات ضد قرآني مي كند و وهابيت اين مذهب سراپا بي 
اساس، تمام جريان هاي ما را كه بر اساس روايات اهل بيت و اهل 
تسنن است، شرك مي دانند، كتاب كشف الارتياب  مال سيد محسن 

مثال اينها را امين، صاحب عيان الشيعه تمام حرفهاي اين ها را رد كرده، ا
زياد داريم اما به اندازه آنها عنود و لجود هستند كه در تخريب قبور 

 نفر علماي وهابيت تبريك گفتند بعد هم نقشه كشيدند 70عسكرييين 
وهابيت اين : براي كربلا، براي حضرت زينب در سوريه، امام مي فرمايند

 مردم و مذهب سراپا بي ساس و خرافاتي را ملك فهد ترويج ميكند و
ملت هاي غافل را به سوي آنها سوق مي دهد از اسلام و قرآن كريم 
براي حذف اسلام و قرآن كريم بهره برداري مي كنند، مصيبت بسيار 

 شوال، جريان 8بزرگي كه صد سال پيش به وقوع پيوست جريان 
تخريب قبور ائمه بقيع، اميدوارم خداوند به شيعه قدرت بدهد كه بتوانيم 

ن مفاسد را بگيريم، و اين مذهب خرافاتي ريشه كن شود ان جلوي اي
        .   شاءاالله تعالي

                                                                                                 
 

 


